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استعدادی که به موقع کشف شد

یک کشـف اسـتعداد خوب و به موقـع می توانـد تعیین کننده 

یـک مسـیر درسـت و موفقیت آمیـز باشـد، ماننـد اتفاقـی کـه 

برای مژده ادهمی افتاد و برای سـال ها پیوند او و هنر را برقرار 

کرد . مژده ۳6سـال پیش وقتـی کلاس اول بود در مرکز پرورش 

فکـری و هـنری کـودکان در رقابـت نقاشـی بـا دانش آمـوزان 

دوره هـای تحصیلـی بالاتـر از خودش، خـوش درخشـید، او با 

کمـک معلـم کلاس اولش اسـتعداد خـود را پیدا کـرد   و در یک 

راه طولانـی، اما دوست داشـتنی قـرار گرفت.

قرار گرفـن عنوان های برتر در کنار نام دانش آموز بااسـتعداد 

آن زمان سـبب شـد تا او همـواره در جشـنواره های هنری حائز 

رتبه باشـد. او سـاخته شـده بود برای نقاشـی، برای هنر، برای 

تجسـم زیبایی ها و تبدیل کردن آن ها به قاب های هنرمندانه.

همین هم کافی بود تا دوره ابتدایی  و   دبیرسـتان را همیشـه به 

حضور در جشـنواره های نقاشی و هنری سـپری کند و همیشه 

هم رتبه های شـهری، اسـتانی و کشوری را به دست آورد.

درو کردن افتخارات

ذهن مژده ادهمی در این سـال ها برای 

هـنر  پـرورش یافته اسـت و او هـر روز یک شـاخه از هنر را 

کنکاش کرده است، او برای هر کدام از حوزه های مختلف هنری 

یک خانه در ذهنش سـاخته اسـت. ذهنیت هایـی که هنوز باقی 

هسـتند و راز و رمـز موفقیـت او شـده اند. او تعریـف می کنـد: در 

نونهالـی و نوجوانـی در خیلی از جشـنواره های نقاشـی شرکت 

می کـردم و بـدون کلاس و آمـوزش، مقـام  مـی آوردم، ارتباطـم با 

دنیـای هـنر برقرار  شـده بـود و این حس خـوب و فضـای تخیل و 

تفکـر را دوسـت داشـتم. بعدتر به سـوی حرفه ای تر  شـدن رفتم.

در آن روزگاری کـه شـاید خیلـی از والدیـن از هنر و هنردوسـتی 

بچه ها غافل بودند، مادر مژده می پذیرد که دخر دبیرستانی اش 

سر کلاس های نگارگری آسـتان قدس رضوی بنشیند.

 ذات مـژده هنردوسـت بـود و او را بـه دنیـای معانـی و مفاهیـمِ 

زیبایی می کشـاند، خـودش می گوید: مـن در آن زمان محو هنر 

می شـدم، از دیـدن کارهـای نگارگـری اسـتاد فرشـچیان لذت 

می بـردم. در این مسـیر چند جلسـه ای با اسـتاد حسـین رزاقی 

و حـدود چهـار سـال در خدمـت اسـتاد طاهـر نبـی زاده تلمـذ 

کـردم که هر دو دلسـوز بودند و پـر از اطلاعات و آمـوزش و ترفند.

هنرمنـد امـروز شـهر مـا از همان زمـان هنرمند شـد، یک گوشـه 

شـهر تذهیب آموخت، یک گوشـه نگارگـری و در کنج اتاقش هم 

اسـتعداد نقاشـی اش را پرورش داد، در کلی جشنواره استانی و 

کشوری هم حاضر شد و یکی پس از دیگری رتبه و مقام درو کرد.

روایتی از زنانی که هنرمندانه زندگی می کنندپنجه‌طلا

شـیرین ایران دوسـت| قـاب در قـاب، هـنر اسـت، تابلـو به تابلـو زیبایـی خودنمایـی می کند، دیـوار به دیوار بـه زیبایـی ختم می شـود. اما لابـه لای ایـن چهارچوب های 

زیبا، یک تصویر زنده، متایز اسـت، تصویری از خالق همه این هنرها، کسـی که بخشـی از تجربه سـی سـاله کار هنری اش را اینجا ردیف کرده است.

مـژده خانـم هـنرش را خاقانـه روی در و دیـوار جانمایـی کرده اسـت، تابلوها شـبیه هـم نیسـتند، گسـترده اند، متنوع انـد و پرمفهوم، چـون هنرهای مـژده ادهمی چند 

بعـدی هسـتند، او نقـاش اسـت، تذهیـب کار اسـت، نگارگـری می کنـد، گـچ کاری مـدرن می کنـد و خیلـی وقت هـا هـم برخـی از ایـن هنرها را بـا هـم  ترکیب می کنـد، این 

تنـوع کار از بانـوی هنرمنـد شـهرمان، سـبب شـده تـا او در ایـن حـوزه بعـد از سـال ها کار هـنری بـرای خـود نامـی دسـت و پا کنـد و خیلـی از هنرجویـان مشـهدی دنبـال 

نشسـتن در کاس های درسـش باشـند.
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